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یـمز[رــــــــف[بر راود ـــــــــخ بیا  

 
 

 دلم آبشار خوشبخـتی

ودای نيلوفرـرم ســس  

  لبخـند هاست ِ شبنم ها و نم تصویرـت

   واسکت پوش شهر تا بيا

یک انگشت که  

رـيـکه یک تکب  

، دلم آبشار بدبختی جاری دکن د هاـافـگشِ ،د دل ـبه جای می شگوف  

 

 بيا خودرا برافــرازیم

تباه سازیمباهـــی را ت  

براندازیماز شانه ی اندوه را صدای خسته   

 اگر می ترسی از ناجی

 اگر می ترسی ار حاجی
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 بيا شم شم

 بيا شام شام

برافرازیم شاهمامه را رام رام برافــرازیم بيا  

 

بربادیمقروضِ  تنم   

 دلم یادبودِ  آزادی

 عروسان ميگریزند از حنا و ازمصاف و شيشه اندازی

می ترسی از مارشا ل اگر  

 بيا شُــل شُــل

مع شمعبيا ش  

برافرازیم شنگ شنگ برافـرازیم شقایق را شبی  

 

 کمرچين زیر قمچين شد

 تـرانه بر تبـــرزین شــد

هـاشتالنگ غرق کيـبل   

گلچين شدلِ  نسـ گلابی   

، سرم سرشار بدبختی وقفِ  آمين شدزیر سایه رقع جوانی زیر بُ  

طالبازترسی اگر می   

چادراگر می لرزی از   

پُت پُتبيا   
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پخپ خبيا   

برافرازیم شبانه چيغ  ناهيد را برافـرازیم  

 

 دلم گلبانگِ  شهنایی

 سرم سودای تنهایی

می ترسیوصد غُـرغُـرو صد تنظيم صد آخوند اگر از ریش   

می لرزیهای پُر ميلهاگر از   

لرزیاگر از ماشه های سُر می   

 به جای دست خود بر ناف

رخنه بر آیساف به جای  

 بيا یک یک

 بيا صد صد

برافرازیم درفش چندصدایی را به چاربرج صداقت ها برافرازیم  

 

نيلوفر تقدیمتنم   

خاکستر تقویمسرم   

می ترسی ، دلم شاتوت شوربختی اگر از کاخ اگر از پوست و ابریشم   

  غنچه ی باروتاگر از

 اگر از خنده ی ماموت

می ترسی تابوت برشانه اگر از   
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 بيا کابل

 بيا کاکُـل

. بياد چشمه های  نور دوصد شيرپور برافرازیم برافرازیم  
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